
  

  

  
  
 
 

   ∗، الگوهاي رهبري سازمان و ضرورتهاي نوين آموزشياقتصاد دانش
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   ايران- پژوهشگاه صنعت نفتمعاون بازرگاني  

 
  چكيده 

اقتصاد دانش همه چيز و ازجمله جريان ايجاد ايده هاي جديد در مديريت ، روشها و ساختار سازمانها را 
تغييرات باعث خواهد شد كه نقش مديريت در سازمان دگرگون شود و اين . تحت تأثير قرار خواهد داد

هاي معنوي، طرح آرمانهاي  در عصر جديد تمركز رهبران بر دارايي. مهارتهاي موردنياز آنها نيز تغيير يابد
ه ببنابراين، رهبران در عصر جديد . سازماني، نقل داستانهاي موفقيت سازمان و تغييرات سازمان خواهد بود

آنها بايد . بايد به طور مستمر تغيير يابند و هويت جديدي از خود خلق كنندوان معلم ، طراح و خدمتگزار عن
بتوانند به سرعت خود را با شرايط جديد تطبيق دهند، گذشته خود را فراموش و نقشها و روابط جديدي 

اوت را به كار گيرند و سبكهاي آنها بايد بتوانند تيمهاي كاري و گروههاي ذينفع متف. براي خود خلق كنند
 . متفاوت مديريتي را در آن واحد به كار برند

    در اين مقاله به نقش و مهارتهاي مورد نياز رهبري در عصر جديد و توصيف وظايف و نقشهاي لازم در 
يري هدايت سازمان به ويژه سازمانهاي يادگيرنده با ارائه مدلهاي مؤثر در كسب و كار و فرهنگ ريسك پذ

   . به ضرورتهاي نوين آموزشي اشاره خواهد شد،د و درنهايتشو پرداخته مي
  

   .رهبري، مدل كسب و كار، ريسك پذيري و يادگيرياقتصاد دانش ،   :كليد واژگان 
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  مقدمه 
اقتصاد جهاني در حال گذر است و با ظهور اقتصاد جديد تحولي اساسي در رفاه 

 اجتماعي نظم نويني در وراي تغييرات اين تغييرات. عمومي ايجاد خواهد شد
افزاري در زندگي بشر ايجاد خواهد كرد و فرصتهاي جديدي  افزاري و نرم سخت

آنهايي كه براساس قواعد جديد بازي . كند را خلق و قواعد جديدي را حاكم مي
شوند و آنهايي كه اين قوانين را ناديده بگيرند، زندگي خود را  كنند، ثروتمند مي

 . (Kelly, 1998) خواهند داداز دست

و  پذيري     دراقتصاد رقابتي امروز، رهبري كه آرمان او نوآوري،انعطاف
پاسخگويي در سازمان است، بايد تأكيد خود را از افزايش كارايي منابع مادي به 

وي براي رقابت در اقتصاد . هاي معنوي تغيير دهد اثربخشي منابع انساني و دارايي
تخيلات و قضاوت ، يد به طور فزاينده بر دانش، مهارت، تجارب دانش سازمان با

  . و تعهد كاركنان خود تكيه كند
   ارزشها در اقتصاد دانش با اقتصاد سنتي تفاوت دارد و سمت و سوي آن به 

كارگيري دانش در توليدات و خدمات است و  هاي معنوي و به سمت دارايي
. از توليد اطلاعات و دانش خواهد بودتري از بازده سازمانها ناشي  بخش عمده

بازده عمده اقتصادي آن به ميزان و نوع دانش و اطلاعات در فرايند توليد بستگي 
دهد كه بيش از نيمي از توليد   نشان ميOECDنتايج مطالعات اخير . دارد

اين امر شامل تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، . ناخالص ملي حاصل دانش است
 داراي  صنايع. است...  و تلويزيون و  و پرورش افزار، آموزش كامپيوتر، نرم

توليد % 25هاي پيشرو طي دو دهه گذشته دو برابر شده است كه تقريباً  تكنولوژي
اين مهم تنها . اند تر رشد كرده خدمات دانش مدار حتي سريع. ناخالص ملي است



 201 ... الگوهاي رهبري سازمان و  اقتصاد دانش،
  

 

ا افزايش دهد و از پذير است كه سازمان به طور مستمر ظرفيت خود ر وقتي امكان
طريق توسعه دانش فردي فضاي لازم براي يادگيري گروه و درنتيجه، يادگيري 

را فراهم كند و آن را در جهت خلق تكنولوژي جديد و ايجاد مزيت  سازماني
  .(Skyrm, 2000)رقابتي به كار گيرد

 هاي خدادادي و امكانات فيزيكي عواملتدر اقتصاد صنعتي منابع طبيعي، ثرو   
كه در اقتصاد جديد دانش، يادگيري،   در حالي،شدند اساسي توليد ثروت تلقي مي

رفاه جامعه هستند  و قابليتهاي محوري عوامل اصلي توليد ثروت و وريافن
(Auckland, 2000).شده استخوبي درنمودار زير ترسيم ه  اين موضوع ب: 

 
 اقتصاد دانش   اقتصاد صنعتي

 مؤثر  كارگيري  ثروت از به
ماشين آلات، نقدينگي، مواد 

حاصل  مادي هاي دارايي و خام
  .شود مي

 )قدرت سازمان(

كاركنان، كارگيري مؤثر  ثروت از به 
كنندگان، رقبا و تجارب  شركا، تأمين

مشتريان، دانش فني و سرمايه معنوي 
  . شود دانش حاصل ميو 

 )توانمندسازي كاركنان(
  به اقتصاد دانش  تغيير جهت از اقتصاد صنعتي- 1شكل 

 

  سازمانهاي جديد
. روند سازمانهاي سنتي مبتني بر توليد انبوه صنعتي، هر روز بيشتر زير سؤال مي

توليد موردي و متناسب با نيازهاي خاص و انتظارات هر مشتري در دستور كار 
 1شركتها قرار گرفته است كه حاصل آن ايجاد گروههاي كاري، مديريت به موقع

همزمان با تغيير اساسي در . وري است يفيت با هدف بهبود بهرهو گروههاي ك
                                                           
1 . Just – in - Time 
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هاي توليد ثابت به سيستم انعطاف پذير تبديل و توسعه سازمان كاري، سيستم
مفهوم جديد تغيير مداوم به . شود عنوان فرايندي مستمر آغاز مي سازماني به

عتماد و فضاي كاري مبتني بر مهارت و ا» سازمان انعطاف پذير«گيري  شكل
براي دستيابي به اين موفقيت الگوي قطعي واحدي وجود . بيشتر منجر شده است

ندارد، بلكه شركتها بايد متناسب با قابليتهاي ويژه خود و توانايي افرادي كه در 
اي را طراحي كنند و به  كنند، الگوهاي كسب و كار ويژه آنجا فعاليت مي

 كسب و كار به تغيير جهت از توجه استقرار مدلهاي جديد در نوآوري. كارگيرند
پذيري و  صرف به عمليات، به انجام دادن امور براساس چابكي، انعطاف

كارگيري مؤثر تكنولوژي ارتباطات و  علاوه بر به. پاسخگويي نيازمند است
فرايندها و , پذيري مؤثر در مديريت روابط انساني اطلاعات در سازمان، انطباق

 .(Ginige etal., 2001)ان ضروري است تعامل مستمر در كل سازم

انساني بخش  اي از بخشها كه منابع    در تفكر سنتي، سازمانها به عنوان مجموعه
ها  ورودي آن ساختارها و سيستم. شوند اصلي و تغييرناپذير آن است، شناخته مي

توان آن را به يك كارخانه  هاي كنترلي و مديريت است كه مي و خروجي آن شيوه
امروزه، زبان سازمانها طراحي نيست، بلكه زباني سياسي با .  تشبيه كردبزرگ

تدريج در اين   ائتلاف و تفويض اختيار است كه بهاز اي گفتمان فرهنگي و شبكه
گيرد و ميزان دانايي تعيين كننده  سازمانها رهبري جاي كنترل و مديريت را مي

هستند؛ يعني هريك از » اينديسازمانهاي فر«سازمانهاي جديد . اختيار خواهد بود
گروهي از افراد كه در كنار يكديگر . آيد افراد عضو يك گروه موفق به حساب مي

كنند، به يكديگر اعتماد دارند، نقاط قوت  العاده فعاليت مي اي خارق به گونه
كنند؛ گروهي كه اهداف  يكديگر را تقويت و محدوديتهاي يكديگر را جبران مي
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گيرند و  ز هدفهاي فردي دارند و در تعامل با يكديگر ياد ميتر ا مشتركي بزرگ
  .كنند مزيت ايجاد مي

  

  تغييرات سازماني 
اي باعث تغيير شكل اساسي در شكل و ماهيت سنتي  هاي شبكه ظهور تكنولوژي

هاي سنتي تأكيد بر اداي وظيفه  در سيستم.  است روابط درون سازماني شده
اي  وده است، در حالي كه تأكيد سازمان شبكهبراساس اعمال قدرت و اقتدار ب

اي ديگر قدرت اساس ايجاد  در سازمانهاي شبكه. برحسن روابط انساني است
انقلابي در نحوه انجام شدن كار در . دهد روابط بين كاركنان را تشكيل نمي

روشهاي , فرهنگهاي مشترك, سازمان در راه است؛ ساختارهاي جديد سازماني
هاي ارزيابي عملكرد و پاداش به  هاي آموزشي و انگيزشي و سيستم ، برنامه كاري

ساختارهاي جديد سازماني با تأكيد بر توسعه فرايند، . سازمانها معرفي شده است
سازمانهاي بازار محور، كار گروهي، ساختارهاي افقي و غيرمتمركز و پاسخگويي 

  .گيرد شكل مي
استقلال رأي فردي , شاركت بيشتر   فرهنگهاي معمول براساس اعتماد بيشتر، م

تر و تأكيد كلي  بيشتر، تطابق بهتر كاركنان با اهداف سازماني، مشاوره فزون
پذير  همچنين، روشهاي كاري انعطاف. پذيرد بركيفيت و مشتري گرايي شكل مي

و غيرسلسله مراتبي جديد شامل به كارگيري مكانيزمهايي مانند ساعت كاري 
 كاري، گروههاي شغلي، پر محتوا كردن شغل، چند مهارتي پذير، الگوهاي انعطاف

شدن مشاغل، استفاده بيشتـر از نيروي كار پاره وقت و مدلهاي جديد مديريتي 
تغييرات مذكور باعث تغييرات بزرگي در . شود مبتني بر حمايت و مربيگري مي
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هاي  كاري و توسعه سيستم هاي فرهنگي، نقشها، مشاغل، فرايندهاي زمينه
. يك را مهيا كرده استتطلاعاتي جمعي شده و زمينه تحول سازمانهاي بوروكراا

تر و  الگوي جديد معرفت، نفوذ و روابط اجتماعي كاركنان را كه بسيار سيال
در اين الگو سه گروه بايد . تر است، جايگزين كنترل و فرماندهي كرده است روان

  :كار خود را هماهنگ سازند

 از طريق يادگيري و تلفيق دانش، مهارت، تجربه و  كه   كاركنان متخصص
كنند و در تعامل با  هاي خود، قابليتهاي ويژه و منحصر به فردي ايجاد مي آموخته

كنند و با  هاي آنها را كشف مي مشتريان و گروههاي ذينفع، نيازها و خواسته
 . گويند اقدامات سنجيده خود اين انتظارات و نيازها را پاسخ مي

اي را بازي و رسالت سازمان را به نحوي قابل فهم   نقش عوامل واسطهيران   مد
و افزايش روشهاي بهبود عملكرد و  به علاوه، آنان هدايت. كنند تعبير و تفسير مي

ارائه پيشنهادهاي سازنده درخصوص اقدامات اصلاحي در سازمان را برعهده 
برداري   كاركنان را در بهرهآنها بسترها و عوامل توانمندساز را توسعه و. دارند

مديراني كه به اداره كردن سازمان عادت . دهند بهتر از اين تسهيلات ياري مي
كرده باشند، در شرايطي كه به اتخاذ تصميمات فوري و بالبداهه نياز باشد، 

 . كنند احساس ناامني و ناراحتي مي

ي سازمان را برعهده  مسئوليت تبيين اهداف، راهبردها و الگوهاي رفتاررهبران    
هاي خود را با آنها به  دهند و ايده رهبران به سخنان كاركنان گوش فرا مي. دارند

گيرند و در اين  كنند و به كار مي گذارند و پيامهاي آنان را درك مي مشاركت مي
كنند تا ديدگاهها و چارچوبهاي ذهني كاركنان را در مسير منافع  تعامل تلاش مي
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آنها در پي ايجاد اعتماد و تعهد بيشتر، . و كاركنان تغيير دهندمتقابل سازمان 
  . تر و افقهاي ذهني روشن تر كاركنان هستند روحيه شاداب

شوند،  ثبات روبه رو مي   هرچه مديران بيشتر و بيشتر با موقعيتهاي موقتي و بي
مواجه درحالي كه تنها راه . آيند طور غريزي در صدد اعمال كنترل بيشتري برمي به

با شرايط كاري جديد اين است كه از كنترل كامل دست بردارند، پيچيدگي و 
از پيچيده كردن امور پرهيز كنند، عوامل قابل اما نظمي موجود را بپذيرند،  بي

گيري را بسنجند و اعتماد، بردباري و روحيه همكاري را به كارگيرند و اندازه
  . صبور باشند

  
  جديدرهبري در فضاي كسب و كار 

رهبران، مديران و كاركنان درعصر انقلاب اطلاعات  نقش (Leeuwan, 2001)ليون
  .كند  توصيف مي2شكل صورت ه و دانش را ب

 را براي هدايت صحيح يرهبران بايد مهارتهاي جديدوي معتقد است    
، داز دور هدايت كننسازمان را سكان كسب و كار فردا فرا گيرند تا قادر باشند 

ي از كار سازمان توسط پيمانكاران خارج از سازمان انجام خواهد شد و زيرا بخش
بخش ديگري از كار سازمان در خانه افراد صورت خواهد گرفت كه هر دو مورد 

آنها بايد ياد بگيرند كه گروههاي كاري مجازي . نيازمند هدايت از راه دور است
لاوه، آنها بايد بتوانند ع به. را كه بر آنها نظارت مستقيم ندارند، هدايت كنند

  . تر عمل كنند تا بتوانند با اين تغييرات هماهنگ باشند سريع
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  نقش كاركنان 

  :در موقعيتهاي منحصر به فرد
 هاي عملياتي اتخاذ تصميم •
 مورد  بازده همكاري درتحقق  •

 انتظار 
ايجاد،توسعه وحفظ روابط درون  •

 سازماني
 تلاش در يادگيري مداوم •
 
  
  
 

 

  نقش رهبران
  : تبيين اهداف 

 اجراي تغييرات سازمان و تبيين •
سازمان  ارزشهاي و آرمانها تعيين •
 الگوي رفتار سازماني  •
مشخص كردن مسئوليتها در  •

 در سازمان
 ايجاد انگيزه •
 

ما در روابط اصول راهن 
 سازماني

 وابستگي متقابل •
 سازگاري افراد •
 همسازي •
 تأثير متقابل •

 

   مديراننقش
  :راهنمايي عملكرد 

 تغييرات  هدايت  و  بيني پيش •
 ارائه مدلهاي رفتاري  •
 محيطي  مخرب عوامل شناسايي •
 ضروري بسيار هاي ايده خلق •
   توانمندي  و توسعهانتخاب •

 اركنانك
 خروجي  عملكرد نتايج    تعيين •

 سيستم
 تعيين نقشها و مسئوليتها •
 تفويض اختيار به كاركنان •

  ، كاركنان و مديران سه نقش هماهنگ رهبران- 2شكل 
 

 امروز، سازماني در محيط  كهمعتقد است (Katzenbach, 1996)     كاتزنباخ
هاي  بتوانند تكنولوژيباشند و  درزمينه مهارتهاي مديريتي تسلط داشته رهبران بايد

جديد ارتباطات و اطلاعات را بفهمند و دركار خود به كارگيرند و قدرت درك و 
در الگوهاي جديد . را در محيط كاري ديجيتال داشته باشندانجام دادن كار مؤثر 

شود و اين  كسب  و كار نياز بيشتري به رهبران فرهمند و الهام بخش احساس مي
رهبران بايد شيوة كاركرد خود را تغيير دهند، به نحوي كه به سرعت به تغييرات 
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 سازمانها 2اي بارزشود كه قابليته تر مي هر روزه، اين باور قوي. محيطي پاسخ دهند
قابليتهاي موفق گذشته و  در آينده به توان رهبران آنها در تخريب خلاقانه

بازسازي مجدد آن براي حفظ رقابت پذيري و پاسخگويي به نيازهاي جديد 
شود كه در ايجاد تغيير  رهبران واقعي به كساني گفته مي. مشتريان بستگي دارد

كنند و وضعيت فعلي سازمان را  كار تشويق ميمتعهد هستند و اطرافيان را به اين 
  . كنند كشند و شرايط جديدي براي انجام شدن بهتر امور ايجاد مي به چالش مي

معتقد است كه ساخت فرهنگ سازماني و هدايت آن  (Senge, 2000)پيتر سنج   
گيرد و  رهبري است كه از گذشته سازمان نشأت مي» وظيفه اساسي و بي نظير«

دهي اين فرهنگ به ميزان يادگيري  شكل. گيرد نده سازمان را دربرميحال و آي
در اين . سازماني براي خلق تكنولوژي جديد و كسب مزيت رقابتي بستگي دارد

 به مفهوم معمار؛ يعني كسي طراح: فضا رهبر اصولاً داراي سه نقش اساسي است
. دار است دهكه وظيفه طراحي زيرساختهاي توسعه تكنولوژي را در سازمان عه

مك كننده به تك تك اعضاي سازمان از جمله شخص خودش عنوان كه ب معلم
است كه بتواند بصيرت لازم از واقعيتهاي سازمان را كسب كند و از طريق توسعه 

 و مدلهاي ذهني، كاركنان را با واقعيتها و پيچيدگي جهان امروز ، فهم مسائل
 يعني فردي كه وظيفه متگزار؛ خد.فرصتها و تهديدهاي پيش رو آشنا سازد

درنهايت . دار است حمايت از كاركنان خود و اهداف و مقاصد سازماني را عهده
 اينكه نقشهاي سه گانه ياد شده بيانگر اين است كه راهبران بايد براي كسب

مهارتهاي جديد؛ يعني ساخت آرمان مشترك، مدلهاي ذهني، تفكر سيستمي، 
  .خصي مهيا شونديادگيري جمعي و قابليتهاي ش

                                                           
2 . Core Competencies 
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معتقد است كه تغييراتي اساسي در شيوه رهبري  (Hlupic, 2003)   هالوپيك
 نفر 1300نتايج يك مطالعه با مشاركت . جديد نسبت به قديم ايجاد نشده است

دهد كه اگرچه مهارتهاي مديريتي و خصوصيات فردي  از مديران آمريكا نشان مي
گيري بهينه از  مندي در بهرهبراي رهبري موفق ضروري است، ولي توان

هاي فردي است و  شيوة استفاده از توانمنديدر هاي پيشرفته باعث تغيير  فناوري
براساس اين مطالعه، مهارتهاي مديريتي .  قابليتهاي جديد را نيز ايجاد خواهد كرد

  : اند از  مورد نياز براي موفقيت در اقتصاد ديجيتال و دانش محور عبارت
از % 76توسط (هاي كسب و كار  ه و به انجام رساندن استراتژيتوانايي توسع •

 ؛)آزمون شدگان

 ؛ %)59(مهارتهاي مديريت عملياتي  •

 %). 53(هاي در حال ظهور  درك تكنولوژي •
خصوصيات فردي كه هنوز در رهبري   كهگويد  مي(Kearney, 2000)   كيرني

ت، قدرت مشاوره، مهارتهاي ارتباطي، صداق: اند از  موفق صادق است، عبارت
  . مربيگري و خلاقيت

رهبران عصر دانش و معتقدند كه  (Citrin & Neff, 2000)سيترين و نف   
آنها نيازمند . ديجيتال به داشتن مهارتهاي بيشتري نسبت به اقتصاد قديم نيازمندند

پذيري،  پذيري، ريسك خصوصيات جديدي هستند كه بتوانند سرعت، انعطاف
 مهارتهاي ارتباطات درون سازماني را ي ازن و سطوح جديدهمراهي با مشتريا

 رهبري در اقتصاد دانش هاي جديد و مورد نيازاز نظر آنها مهارت.  كنند هدايت
  :  شرح زير است  به

 هيچ كسب و كاري بدون وجود مشتري .ارباب رجوع محوري مشتري گرايي
ساسي در ارتباط سنتي محور باعث تغييرات ا اقتصاد دانش. نمي تواند موفق باشد
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 جايي،ه جاببين شركت و مشتري شده است، به نحوي كه به دليل كاهش هزينه 
بنابراين، . تمايل مشتري براي تغيير فروشنده مورد نظر خود كاهش يافته است

  . هاي اساسي رهبري عصر جديد است دلمشغولي به مشتري يكي از ويژگي
 طور كه قبلاً گفته شد، سبكهاي  همان.اي ساخت سازمان افقي و چند وظيفه

هاي عصر صنعتي است؛ سبكي كه  مديريتي مبتني بر فرماندهي و كنترل از ويژگي
اما امروزه، . پذيري بيشتر در سازمان داده است امروزه جاي خود را به انعطاف

روي سازمانهاي فردا داشتن كاركنان خلاق و حلّال مشكلات  كليد موفقيت پيش
جغرافيايي و سازماني , ـان صرف نظر از موقعيت سلسله مراتبي پيچيده در سازمـ

  ). مدير عامل شركت جنرال الكتريك ،3به نقل از حك ولج(وي مي باشد
 در تمام دوره هاي تاريخي داشتن استراتژي .مديريت از طريق مدلهاي تجاري

ي اين استراتژي بايد بر مبنا. از الزامات برنده شدن در كسب و كار بوده است
قابليتهاي داخلي سازمان و فرصتها و تهديدات محيطي طراحي، معماري و تدوين 

ساختار، فرهنگ، مديريت عملكرد، (صورت يكپارچه با عناصر ديگرسازماني  و به
در قالب يك مدل ....) ، فناوري وهاي مديريتي، مديريت منابع انسانيفرايند

كارگيري بهينه اين گونه  شرط اوليه موفقيت در رقابت به .تجاري ارائه شود
  . دركسب وكار استها استراتژي

 سازمانها هميشه .ايجاد زمزمه هاي خوشايند و بيان خبرهاي مسرت بخش
اما در اقتصاد دانش، . اند كه روابط مؤثري با كاركنان خود داشته باشند مجبور بوده

بايد مبشّر تري انجام دهد و به عنوان اولين قدم،  سازمان بايد اقدامات گسترده
همان طور كه قبلاً گفته . باشد هاي خوشايند خبرهاي خوب و ايجاد كننده زمزمه
بخش و مشوق بودن و برانگيزانندگي پيش  شد، مديريت بيشتر به سمت الهام

تواند  داستان مي. است» نقل داستان« رود و كليد موفقيت در ايجاد ارتباط مؤثر  مي
                                                           
٣ . Jack Welch  
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ضمني و زمينه تعامل بين كاركنان را كه با باعث انتقال دانش به ويژه دانش 
تواند  نقل داستان همچنين، مي. وسايل ارتباطي ديگر امكان پذير نيست، مهيا سازد

  . اهداف مشتركي را براي كاركنان ايجاد كند
ترين سازوكارهاي ذاتي پيشرفت   يكي از مهم.تشويق به ريسك پذيري واقعي

پذيري سنجيده  يد فضاي لازم براي ريسكرهبران با. است انساني شكستهاي موفق
كاركنان را فراهم كنند و در شكستها به آنها مدد رسانند و زمينه تداوم تلاشهاي 

  .آنها را در رفع مشكلات فراهم سازند
 البته، هيچ يــك از موارد ذكر شده .آستينها را بالا بزنند و سخت كار كنند

سختكوشي و تعهد بيشتر رهبر تلفيق  تواند باعث تغيير شود، مگر اينكه با  نمي
  . شود

طور كامل ه بذكر شد هنوز     اگرچه بعضي از مسائلي كه توسط سيترين و نف 
براي مثال اهميت دادن به مشتري يا ساخت يك [شود  در رهبري امروز ديده نمي

، اما به دليل افزايش سرعت تغييرات، ضرورت پاسخگويي سريع ]سازمان مسطح
  .ريان باعث شده است كه اين مسائل اهميت روزافزوني پيدا كندبه نياز مشت

بر   اولويت اقتصاد دانش كهاست   معتقد،همچنين (Leeuwan, 2001)ليون   
است كه شامل فرايند خلق دانش، » سرمايه سازماني«هاي معنوي مانند  دارايي

ني و تطبيق مديريت دانش و نيز استقرار آن در سازمان براي ايجاد تغييرات سازما
يك مدل واقعي كسب و كار منطق سازماني براي . مستمر مدلهاي تجاري است

اي از ارزشها و هنجارهاست كه به  خلق ارزش يا به عبارت ديگر، مجموعه
اين نظام ارزشي به همراه فرايندهاي . شود گروههاي ذينفع سازمان ارائه مي
ها و  متكي بر توانمنديسازد كه  اي را مي عملياتي آن، يك سيستم يكپارچه

  .ظرفيتهاي داخلي سازمان است و هدف آن خلق ارزش براي مشتري است
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تر است كه  تر و چند بعدي روابط در اقتصاد دانش به مراتب سيال ،علاوه بر آن   
ريزي استراتژيك تفصيلي  درنتيجه، رهبران مديريت از طريق فرايندهاي برنامه

» مدل تجاري«يت در يك چارچوب راهبردي يا ساليانه را كنار گذاشته و مدير
اند و با استفاده از سناريوي خاص به آزمايش  سازمان را مد نظر قرار داده

از طرفي، ماهيت خلق مزيت . پردازند هاي مرتبط براي توسعه آينده مي فرضيه
بيش از يك دهه قبل، نوآوري با استراتژي شروع و . استراتژيك تغيير كرده است

هاي اطلاعات به كار گرفته  شد و در نهايت، فناوري ندها تعريف ميسپس فراي
اما در محيط بسيار متغير و پيچيده امروزي سازمانها بايد با محيط سازگار . شد مي

  .باشند و شروع فرايند نوآوري در هر بخش از سازمان امكان پذير باشد
ي عناصر استراتژي  و كار به يكپارچگآميز مدلهاي جديد كسب     اجراي موفقيت

سازمان، روابط باگروههاي ذينفع و تكنولوژي به عنوان عواملي جداناپذير , فرايند
كارگيري يك رويكرد يكپارچه  همچنين، موفقيت در اين زمينه به به. بستگي دارد

بستگي دارد تا اطمينان حاصل شود كه ظرفيتهاي تكنولوژي به خوبي درك و به 
  تواند از مزيت استراتژيك آن بهره جويد ان ميكارگرفته شده است و سازم

سازمانهاي موفق آنهايي هستند كه در ساخت يك مدل مبتني بر شبكه ). 3شكل (
جويي به  تجاري نسبت به سازمانهاي ديگر برتري داشته باشند و بتوانند صرفه

را مشخص  ]هاي كاري هم از نظر افراد و هم از نظر شبكه[ كار و حوزهمقياس 
بر قابليتهاي بارز تأكيد داشته باشند و بتوانند روابط مبتني بر اعتماد را بين ، سازند

  . مشتريان و كاركنان ايجاد كنند



 212 

 

 1383، 32 و 31عالي، شماره  ريزي در آموزش فصلنامه پژوهش  و برنامه

 
  

  

 
  1990قبل از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 امروز 1990

  
  ترتيب به:  متوالي

 دوم فرايند و ،اول استراتژي
  سپس فناوري اطلاعات

  
 
 
 
 
 
 

 
وليكن , اول استراتژي: موازي

فرايند و فناوري اطلاعات بايد 
  .همزمان به انجام برسند

 در تداوم رهبري تغيير نقش
طولاني مدت ساخت فناوري 
اطلاعات و فرايند بسيار حياتي 

  .است
 

  
نوآوري از هركجا مي تواند 

استراتژي، فرايند . شروع شود
وفناوري اطلاعات هر سه در 

ر يكديگر نفوذ خلق نوآوري ب
نقشها و , سازمانها. دارند

رفتارها بايد به تدريج تكامل 
يابند تا بتوانند با مدلهاي 

ها و  جديد تجاري و توانمندي
تجاري همخواني  شريكان روابط

 .داشته باشند
  سير تغييرات در فرايند نوآوري-3شكل 

 

  استراتژي

فناوري
 اطلاعات

  فرايند

  كاركنان

 استراتژي

فناوري
  فرايند اطلاعات

 كاركنان

 استراتژي

 فرايند

فناوري 
 اطلاعات
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معتقد است كه دو موضوع انتخاب مدل مناسب تجاري و  (Tate, 2000)   تات 
مناسب براي تغيير و تحول سازماني دغدغة اصلي رهبران امروز است ايجاد بستر 

  :كنند و رهبران موفق در تحقق اين موارد به ترتيب اين اولويت اقدام مي
 و يكسان مدل كسب و كار .انتخاب مدل صحيح تجاري براي آينده سازمان

ابق گذشته آلي براي تمام سازمانها وجود ندارد، بلكه هر سازمان بر مبناي سو ايده
و قابليتهاي ويژه خود مدل خاصي را بايد طراحي كند، زيرا توان رهبري در 

  .انتخاب مدل صحيح و بهينه بسيار مهم است
منظور درك چارچوبهاي عمومي سازمان . درك مدل تجاري كنوني سازمان

است كه از قرار گرفتن سازمان ) تعهدات، انتظارات، ارزشها و هنجارهاي سازمان(
  .شود  جامعه خاص و در يك زمان خاص ناشي ميدر يك

 در طراحي فرايند تغيير، .هدايت سازمان در فرايند تغيير از حال به آينده
رهبري بايد بداند روند تحول سازمان چگونه بوده است و در آينده چگونه 

  خواهد بود؟
رهبري . هدايت موفقيت آميز سازمان در چارچوب مدل انتخابي كسب و كار

سازمان را در چارچوب مدل كسب و كار انتخابي با موفقيت در مسير تحقق بايد 
  .  هدايت كنداهدافش

 اصلاح و بهينه كردن مدل انتخابي و نظارت برآن .نظارت مداوم بر مدل انتخابي
  .در يك محيط اجتماعي، تكنولوژي و رقابتي پويا

 
گونه نشان   اينوجوه مشخصه رهبران ت كسب وكار   در مدل تعالي بنياد مديري

  :داده شده است
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آنها . را خوب منتقل كنند توانند آن بيشتر رهبران آرمان روشني دارند و مي   
آنان را دهند و   شهامت مي]حداقل به پيروان خود[  و عامل تغيير هستنداًمشخص

كه برخي ديگر بيشتر   درحالي،كنند برخي از آنها خوب تربيت مي. انگيزانند ميبر
شايد بارزترين وجه مميزه رهبر خوب و رهبر بد اين باشد كه . ا هستندگر نتيجه

رهبران خوب به ما الگويي براي . پايبندي به اخلاق در رفتار آنها ديده شود
  . رفتارمان ارائه مي دهند

  وجه مشخصه راهبران
توانمند كننده خلاقيت و 

 نوآوري

 تمركز بر كارخوب

 عامل تحول

 اعتقاد به كار گروهي

  القا كننده مربي

 هندهو انگيزه د

 ارائه كننده آرمانقدردان و پاداش دهنده تمركز كننده بردستاورد

 

  
  گيري  نتيجه

وجود آمده است ه  بتجاريهاي  در همة حوزهبسياري  تغييرات ،در سالهاي اخير
  : ند ازا ترين آن عبارت كه مهم

  برقرار كننده
  ارتباط

وجود ه ب
آورنده 
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 هاي زيستي وريااي مثل فن هاي چند رشته ورياها پيچيده تر شده و فن وريا فن.1
  .سرعت رشد يافته استه  ب  نانوو
تر شده  و تعداد گروههاي ذينفع سازمان  پيچيده  محيط كسب و كار پويا و.2

  . افزايش يافته است
هاي  ييوري در تركيب دارااهاي معنوي، يادگيري، دانش و فن يي اهميت دارا.3

  .سرعت افزايش يافته استه شركتها ب
است، ساختارهاي بلند   سازماني تغيير يافته و سازمانها كوچك تر شده ساختار.4

هاي راهبردي  اند، ادغامهاي عمودي به اتحاديه به ساختارهاي تخت تبديل شده
شدت افزايش پيدا ه  پيوندي ب واي تغيير شكل يافته و سازمانهاي مجازي، شبكه

  .كرده است
وز به روز نقش فيزيكي نيروي  تركيب نيروي انساني تغيير يافته است و ر.5

 گيرد، ميتوجه قرار  مورد  و ابعاد عقلاني و عاطفي بيشتريابد ميانساني كاهش 
  كاري در گروههايو مدار كه اكنون موضوع مديريت كاركنان دانش طوري هب

  .دستور كار شركتها قرار گرفته است
 گروههاي ذينفع  وها فرهنگ سازمانها تغيير و همكاري بين افراد، دواير، سازمان.6
تواند موفق باشد كه  اما اين روابط زماني مي. سرعت گسترش يافته استه ب

در رابطه بين گروههاي مذكور ... اعتماد، اطمينان، انعطاف پذيري، چابكي و
  .حكمفرما باشد

اي   اكنون بخش عمده. معيارهاي ارزيابي عملكرد در سازمانها تغيير يافته است.7
دانش، به اشتراك  گيري نقش فرد در توليد دنبال اندازهه لكرد باز شاخصهاي عم

دانش و نحوه استفاده   نگه داشتن روز  هداري و بهگذاشتن دانش، جمع آوري، نگ
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ثيري كه در أدر گروههاي كاري و ت  چگونگي نقش فرد، همچنين.از دانش است
 قرار گرفته  مورد توجه،هاي بنيادي، توسعه و كاربردي سازمان دارد يادگيري

  . است
  ووري، توليد دانشاگذاري در فن  اكنون سرمايهو ساختارهاي مالي تغيير كرده .8

  .هاي فيزيكي يافته است ييگذاري در دارا يادگيري نقش بيشتري نسبت به سرمايه
ها و مهارتهاي جديدي را از رهبران سازمانها طلب   توانمنديياد شدهتغييرات 

  :ز آن اشاره مي شودكند كه به مواردي ا مي
هاي مرتبط با كسب و كار خود را بشناسد و از روند تغييرات  وريابايد فن 

 .آن مطلع باشد

 .داراي مهارتهاي ارتباطي لازم باشد 

 .كامپيوتر در حد مورد نياز خود بدانددرباره  

 .اي را داشته باشد رشته اي و چند  كاري بين رشتهگروههايتوان رهبري  

 .قي جامعه و كسب و كار مقيد باشدبه ارزشهاي اخلا 

فرهنگ و ارزشهاي  و بتواند با افرادي كه داراي  بشناسدفرهنگهاي جهاني را 
 .كند ، كارهستندمتفاوتي 

ساختارهاي متفاوت سازماني را بشناسد و بتواند متناسب با شرايط كاري  
 .خود از آن بهره گيرد

ليتهاي محوري سازمان خصوص دانش ضمني و قاببه دانش   بتواند منابع و 
 .كندنحو مناسب مديريت ه ب را

پذيري و اقدامات متهورانه و  ريسك  و بااشدب استراتژيك داراي تفكر 
 .هاي مستمر سازمان را در مقابل امواج تحولات به پيش ببرد نوآوري
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توان طراحي مدل مناسب كسب و كار خود را داشته باشد و با ايجاد آرمان  
رك براي كاركنان،  آنها را در مسير اهداف راهبردي  مشتنيو چارچوب ذه
 .كندسازمان هدايت 

هاي  وريافن دانش و كارگيري،توسعه هي، جذب، نگهداري، بيتوانمندي شناسا 
 سازمان استراتژيكسرعت با اهداف ه جديد را داشته باشد و بتواند آنها را ب

 . پيوند بزند

هاي  ريزي همكاري ذينفع و پيتوانمندي توسعه روابط سازماني با گروههاي  
 . داشته باشد راهبردي با آنها را

 شايد بتوان دهها مورد ديگر را ،اگر بخواهيم اين فهرست را ادامه دهيم   
 اما مطلب اساسي اين است كه توقع جامعه از سازمانها و ،مطرح ساخت
كه مراكز آموزشي همچنان   در حالي،شدت تغيير يافته استه راهبران آن ب

 زماني ،هستند و درنتيجه...  مديريت و، اقتصاد،سرگرم ارائه مدارك مهندسي
د نشوند بايد آموزشهاي جديدي را فراگيرند تا بتوان كه افراد وارد سازمانها مي

 بايد تغييرات دليل،مين ه هب. سازندانتظارات گروههاي ذينفع را برآورده 
  :نحوي كه ه  ب،اساسي در نظام آموزشي صورت گيرد

كشور و استراتژيك ها و برنامه آموزشي بر مبناي ضرورتهاي  طراحي رشته -
د و سپس شوها طراحي و اجرا  نياز صنايع صورت گيرد و نه اينكه ابتدا برنامه

دنبال ايجاد صنايع متناسب با تخصصهاي ايجاد شده باشيم يا افراد در  به
 .كار گرفته شونده مشاغل غيرمرتبط ب
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تر از آن اين   اما مهم، افراد اهميت خاصي داردنظري هاي افزايش توانمندي -
اي و عملي لازم براي مواجه فرد با  حرفه است كه توانمندي و قابليتهاي

 .سازيممحيط كار را فراهم نشدني چالشهاي پيش بيني 

  تاشودكه آموزشهاي مهندسي بايد با مفاهيم كسب و كار تلفيق  در حالي -
 آموزشهاي مديريتي ،دشوت رقابتي و ثروت منجر وري، مزيابتواند به توليد فن

 تا بتواند از قابليتهاي فني در سازدبايد فرد را با زبان مهندسي و فني آشنا 
اين بيانگر اين است كه . كندهاي راهبردي سازمان استفاده  توسعه توانمندي

التحصيلان چند مدركي از  اي و افزايش فارغ توسعه آموزشهاي بين رشته
 . اي آموزشي جامعه امروز استاولويته

گيري از   ايجاد فرهنگ يادگيري مادام العمر، توسعه توانمندي، بهره،بنابراين   
يند يادگيري امنابع، ابزار و روشهاي آموزشي متنوع و افزايش قابليت تلفيق فر

  . و زندگي فردي و اجتماعي از رسالتهاي اساسي نظام آموزشي امروز است
 

 منابع 

  سيفار. الف
المللي مدل  مطالب ارائه شده در اولين همايش بين اي از فهرست برگزيده .1

 .1382 ، سال )EFQM(سرآمدي تهران و مشهد 

  
  لاتين. ب

١. Auckland, M.(٢٠٠٠); Achieving European Competitiveness in a 
Knowledge Based Economy: E-Business, Key Issues, 
Applications and Technologies; Amsterdam: Ios Press. 



 219 ... الگوهاي رهبري سازمان و  اقتصاد دانش،
  

 

٢. Boundfour A. and Domaskopoulus(٢٠٠١); Managing 
Organizational in the New Economy; Ios Press. 

٣. Boyett, J. and J. Boyett (١٩٩٨); The Guru Guide; New York: John 
Wiley & Sons. 

٤. Chartered Institute of Management Accountants (٢٠٠١); 
Leadership Skills, an overview, Technical Briefing Developing 
and Promoting Strategy, May. 

٥. Citrin, J.M. and T.J. Neff(٢٠٠٠); Digital Leadership; Managing, 
١٨, pp. ٥٠-٤٢.  

٦. Drucker, P. (١٩٩٦); The Organization of Tomorrow and the 
Executive of Tomorrow, Available at: www. mckinseyquarterly. 
com. Leader-to-Leader Magazine, ١. 

٧. Enriquez, J. (٢٠٠١); There is a Battle Underway to Define the 
Past, Present and Future of the New Economy; Fast Company, 
٥٠, September, ١٩٤-١٠٢. 

٨. European Commission (٢٠٠٠); New Methods of Work and 
Electronic Commerce; February. 

٩. Future Unit (١٩٩٩); Work in the Knowledge Driven Economy; 
Department of Trade and Industry, United Kingdom. 

١٠. Gardner, H. (١٩٩٦); Leading Minds, An Anatomy of 
Leadership; New York: Basic Books. 

١١. Ghoshal, S. and C. A. Bartlett (١٩٩٧); The Individualized 
Corporation; Michigan: Harper Business.  

١٢. Ginige, A., S. Murugesan and P. Kazanis (٢٠٠١); “A Road Map for 
Successfully Transforming SMEs into – business”; Cutter IT 
Journal, pp. ٥١٠-٣٩. 

١٣. Hlupic, V. (٢٠٠٠); Knowledge Kbusihess Process Management; 
pp. ٢٥٨-٢٠٨. 

١٤. Hlupic, V.(٢٠٠٣); Knowledge and Business Process 
Management; Idea Group Publication, pp. ٢٥٨-٢٣٨. 

١٥. Katzenbach, J.(١٩٩٦); Real Change Mc kinsey Quarterly; pp.١ and 
١٦٣-١٤٨ Available at: www.mckinseyquarterly.com. 

١٦. Kearney, A.T. (٢٠٠٠); Digital Economy May Change, but 
Attributes of Leaders Don’t; Survey, November. 



 220 

 

 1383، 32 و 31عالي، شماره  ريزي در آموزش فصلنامه پژوهش  و برنامه

 
  

  

١٧. Kelly,K. (١٩٩٨), New Rules for the New Economy: ١٠ Ways the 
Network Economy is Changing Everything; London: Fourth 
State limited. 

١٨. Leeuwan, M.V.(٢٠٠١); The Impact of the Digital Economy on 
Leadership in Organizations; Ios Press. 

١٩. Morgy, D. and M. Thuraisigham Maybury (٢٠٠٠); Knowledge 
Management; Mit Press. 

٢٠. Peters, T. Rule(٢٠٠١); # ٣: Leadership is Confusing as Hell; Fast 
Company, ٤٤, March, ١٢٤. 

٢١. Senge, P. (٢٠٠٠); The Leaders New Work: Building Learning 
Organization; Mit Press. 

٢٢. Skyrme, D.J.(٢٠٠٠); Developing a Knowledge Strategy: 
Management Leadership; Mit Press. 

٢٣. Tate, W.V.(٢٠٠٠); Futures Project, Implication of Future 
Studies for Business, Organization, Management and 
leadership, Council for Excellence in Management and 
leadership. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 221 ... الگوهاي رهبري سازمان و  اقتصاد دانش،
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


